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شمــــــاره شصت و سوم |  15 آذر 1401

پیرمــرد، ســامت را بــا لبخنــدی گــرم پاســخگو اســت. همان‌طور کــه لبخند 
می‌زند، مشتری‌هایش را هم راه می‌اندازد. با هر قالب صابون که در کفه ترازو 
می‌گذارد، ایــن جمله تکرار می‌شــود: »شــامپو نمی‌زنی فقط همیــن صابون. 
این صابــون اصله. قول می‌دم نه موت ســفید بشــه نــه ریزش پیــدا کنه«. در 
این بین یکی از مشــتری‌هایش که از بوی صابون بیرجندی و چسبیدنش به 
مو گلایه کــرد، او در جواب گفت: »اگه می‌بینین بو می‌ده، اشــتباهی در کاره. 
اون صابون دور بــازاره که از پوســت و چربی مــرغ و هرچه به دستشــون میاد 
استفاده می‌کنن. این صابون فرق داره. از بچه‌ دو ماهه می‌تونه استفاده کنه 

تا آدم 100 ساله«.
تعدادی از مشــتری‌ها با صدای بلند می‌گویند: »آهان! آهان!« و با لبخند از 

مغازه خارج می‌شوند.
بیشــتر مشــتریانش افرادی هســتند که ســالیان ســال این صابــون میهمان 
گرمابه و حمام‌هایشان بوده است؛ اما یکی دو ساعتی که در مغازه‌اش حضور 
داشتم، شاهد بودم که خوشــبختانه تعداد مشــتری‌های جوانی که خواهان 

استفاده از این نوع صابون‌اند نیز کم نیستند.
با ذوق از ســه تا از مشــتری‌هایش می‌گوید که در آلمان زندگــی می‌کنند و در 
یکی از سفر‌هایشــان از این صابون خریداری کرده و راضــی بودند و اکنون به 
پدرشان سفارش می‌دهند تا برایشان بفرستد. سپس ادامه می‌دهد نه تنها 
از آلمان بلکه از کشــور‌های دیگری مثل بلژیــک، آمریکا و کانادا نیز کســانی 

هستند که با یک بار خرید این صابون، مشتری دائمی او شدند.
از مسافرانی می‌گوید که هر بار به این شهر ســفر کرده‌اند از این صابون برای 
تحفه، پیشکش و هدیه خریده و بســیار از آن راضی بوده‌اند و رضایتشان را 

به گوش او رسانده‌اند. این‌ها همه برای آقای پیشکار دلگرمی بزرگی ا‌ست.

   

وقتی به او می‌گویم به بهانه ملی شدن این صابون می‌خواهم با او حرف بزنم، 
ضرب‌المثل زیبایی را به زبان می‌آورد: »عروس عروسو داره دوماد خبر نداره«.

این‌گونه ادامه می‌دهد: »دختر جان! من که آخرین پختم رو تابستون انجام 
دادم دیگــه نمی‌تونــم، توانــش رو نــدارم«. البتــه در ادامــه می‌گویــد: »نــه که 
نتوانم؛ اما به سختی. بچه‌ها هم راضی نیســتند دیگر کار کنم« و در ادامه با 
لهجه زیبایش می‌گوید: »دیگه از مو کاری بر نمیه. گذاشــتمُ کنار« و ســپس 
دو دســتش را تــکان می‌دهــد که مــن دیگــر کارم را کــرده‌ام. بــا ایــن جمله‌اش 
قفســه‌های خالــی از صابــون در ذهنم نقــش می‌بنــدد و اندوهگینــم می‌کند 
 که مبــادا صابــون ســنتی به ایــن ســبک و ســیاق در ایــن شــهر به فراموشــی 

سپرده شود.
»محمدحســن پیشــکار« بیش از نیــم قرن اســت همراه همســرش صدیقه 
خانم که دیگر درد آرتروز خانه‌نشینش کرده، وارد این حرفه شده است. او در 
پاســخ ســؤالم که این حرفه را چگونه آموختید، می‌گوید: »راستش این کار را 
از پدر همســرم یاد گرفتم و ادامه دادم«. او با یادآوری خاطراتش می‌گوید که 
شاگرد آهنگری بوده و سرنوشت، او را به این ســمت و سو کشانده است؛ آن 
جایی که عاشــق دختر مردی می‌شود که صابون‌ســاز بوده و او و باجناقش به 
همراه همسرانشان آن پیشه‌ را ادامه داده و میراث خانوادگی را به این مرحله 
رساندند. او می‌گوید از آنجا که به حرفه‌ آهنگری مشغول و چراغ‌سازی را هم 
بلد بوده، به مرور زمان با فکر و‌ اندیشــه و با دســت خودش شروع به ساخت 
دســتگاه‌های صابون‌ســازی کرده که بتوانــد به مقــدار زیاد صابــون تهیه و به 

بازار عرضه کند.

   

وقتی می‌گویم حیف نیست این میراث خانوادگی به دست فراموشی سپرده 
شــود، با حالت گلایه‌مندی ادامه می‌دهد که یک پســر، چهار دختر و ۱۲ نوه 
دارد و با اینکه با او همکاری‌هایی داشــته‌اند؛ اما با جــان و دل نمی‌آیند تا کار 

را ادامه دهند.
ســپس با نگاهی پر حســرت زل می‌زند به عکس ســه در چهار کوچکی که از 
یک جوان کنار یک قاب قدیمی چسبانده شده و ادامه می‌دهد: »این پسرم 
خیلی علاقه داشت و کمک می‌کرد؛ اما سال 1365 در جنگ شهید شد و مرا 

برای همیشه تنها گذاشت«.
خیلی زود از این جملــه‌اش عبور می‌کند. انگار تحمــل گفتن جمله بعدی در 

مورد او را ندارد و دوباره خیلی زود وارد بحث صابون‌سازی می‌شود.
البته در ادامه حرف‌هایش به فرزندانش نیز حق می‌دهد و می‌گوید به نسبت 
زحمتی که این حرفه دارد، چندان درآمدی ندارد. به خصوص برای کسی که 

بخواهد از مواد اصل استفاده کند.


